
 

 
  
  
  
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسِمِ مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نَبیِنا أبى

 اللَهم صلّ علَّ مُمّد و آل مُمّد
 وعَلََّ آله الطّیبین الطّاهِرینَ و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 

  
 عَظُمَ یا سَیدِى أَمَلَِّ وَ ساءَ عَمَلَّ فَأعْطِنىِ مِن عَفْوِک بمِِقدَارِ أَمَلَِّ وَ لا تُؤاخِذْنِِ بأَِسْوَءِ عَمَلَِّ؛ فَإنَّ  

ین.  1کرَمَک یجلِّ عَنْ مُُازاتِ الْمُذنبِین وَ حِلْمَک یکبُُُ عَنْ مُکافاتِ المُقَصِّر
و عمل من، عمل ناصواب و نامناسبی است. ای سید و مولای من، آرزوی بزرگی در سر دارم  

حال که چنین است، از عفو خودت به اندازه آرزویم به من عطا کن، و در عین حال به گناهان ناصواب 
که مذنبین را به مجازات برسانی، و من نگاه نکن و آن را به حساب نیاور؛ زیرا کرم تو اجَلّ است از این

 رین را مکافات و تلافی کنی.تر از آن است که مقصِّحلم تو، بزرگ
خدمت رفقا و دوستان راجع به این فقرات مطالبی عرض شد. و گفته شد که مقصود از این  

آرزوی بزرگ چیست، و انسان در قبال پروردگار، چه موقفی باید داشته باشد. و عرض شد این که 
ارند، این غلط است، خدا بعضی از افراد همواره موقف دلسردی و ضعف و وهم در قبال پروردگار د

آید که بنده او نسبت به او نظر سوئی داشته باشد، نظر ناتوانی داشته باشد. یعنی خدا ناتوان خوشش نمی
ای که قرار داریم، ای که هست، بیرون بیاورد؟ بالاخره ما در این مرتبهاست از اینکه انسان را از آن مرتبه
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ه یا اطرافیان بوده یا هر دو بوده، اجتماع بوده، مسائل شخصی حالا به هر جهتی، تقصیر از خودمان بود
شود که بوده، هرچه بوده در این موقعیتی که هستیم بالاخره یک راه فراری باید داشته باشیم دیگر! نمی

محکوم باشیم بر اینکه تا ابد در همین وضعیت و در همین انحطاط بمانیم، این غلط است، صحیح 
 نیست!

را به این دنیا بیاورد و در یک چنین شرایطی قرار بدهد، در یک چنین وضعیتی  خدایی انسان 
و با این خصوصیات و این اقتضائات و این استعدادات قرار بدهد، بعد هم مُهر محکومیت و محرومیت 

خود امید فرج و رهایی از این وضعیت نداشته بر او بزند که تو تا آخر به همین وضعیت هستی! بی
زوی بزرگ در سر مپروران! خیال وصل ما را به خاطر خود و به ضمیر و قلب خود خطور باش! آر

 مده!. پس
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چی؟ پس همین برای چند نفر از اولیای خدا و انبیاء و ائمه شد؟ بقیه دیگر باید بروند پی 
 کارشان؟ مگر ما بنده خدا نیستیم؟

به آن مطالب و به آن مقامات  هایی هم که رفتند وهمه بنده خدا هستیم. و عرض شد آن 
ها هم دارای یک مسائلی بودند، یک اشتباهاتی بودند، یک طور نبودند. بالاخره آنرسیدند از اول که این

ها و ها هست از تغییرها و تحوّلها در اینجاها هست، حکایتخطاهایی بودند؛ کم، زیاد، داستان
شان را خلاصه مطرح ی! ماشاءاللَه! هرکدام بخواهند سابقههایی که در افراد پیش آمده، با چه سوابقتبدّل

اش را به حساب ما هم توانند در آن سوابق خلاصه یک مقداریبکنند و انسان به یاد بیاورد، ظاهرا می
ای آمد و یار ابرویی نشان بینیم یک مرتبه یک برقی زد و نفحهبگذارند، آنقدر سوابق زیاد و ... ولی می

ها نمایان شد که تار و پودشان را به هم زد و سوزاند و از بین برد انتها بر آناز آن جمالِ بیداد و جمالی 
کند؟ کند؟! چه فرقی میها! چه فرقی میها را به حال و روز دیگری درآورد. خب ما هم مثل آنو آن

ها هم خاطی هستیم، آن کار بودند! اگر ما خاطیها هم گناهکاریم، خب آنها! اگر ما گناهما هم مثل آن
بازی و روابط و ها هم داشتند. خدا هم که در مقام پارتیها داریم، آنبودند، اگر ما زلت و لغزش و این

جا مسئله بر اساس حساب و کتاب است، جا این حرفها نیست، آنها مال دنیاست، آنها نیست، ایناین
جا و به هر جهت همین معناست. قسط یعنی همه جا مطالب بر اساس موازین است؛ موازینِ قسط بهآن

 و به هر منظور، این معنا معنای قسط است.
ای که خدای متعال به رسولش و به امیرالمؤمنین و به سلمان و به مقداد با همان دیدگاه و نظره 

ها هم کند با همان نظره به یزید و معاویه و ابوسفیان و عمرسعد و اینو آن اصحاب و خوبان نگاه می
کنند. این ها هی خودشان را دور میکنند. اینها خودشان را محروم میکند! تفاوتی ندارد! ایننگاه می

طرف، و بقیه هم طرف یک عده را بیاورد: شما بیایید ایننیست که خدا بیاید گلچین کند. بیاید از این
کند که به چه ر تعیین میطرف پی کار خودشان؛ بر حسب مراتب حالا هرکس خودش دیگبروند آن

ای که ای که خدا دارد بر همه بندگانش یکسان است. آن سفرهنحو و به چه کیفیتی باشد؛ نه! آن نظره
توانست در همان موقع در شب عاشورا به همان مقامی برسد پهن کرده، برای همه است. عمرسعد می

یزید توانست برسد. تازه حرّبنقام مییزید ریاحی رسید، خودش نخواست! وگرنه به همان مکه حرّبن
[ را گرفت و تازه را که حضرت خیلی نصیحت نکردند، فقط یک جریانی بود که آمد سر راه ]کاروان

حضرت دو تا هم بارش هم کردند و حالا او ادب به خرج داد و جواب حضرت را نداد و ... بالاخره 
و زور بگوید، معنی ندارد، باید هم حضرت بگویند  مستحق بود، دلیلی ندارد بیاید جلوی راه را بگیرد
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 ثکلتک أمّک؛ مادرت به عزایت بنشیند. ولی خب او ادب به خرج داد و جوابی نگفت.
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[ اتفاق افتاده، )اتفاقا با کردم راجع به این قضایایى که در ]تاریخ اسلاممن یک وقتى فکر مى 
توان صحبت کرد! مثلا در بعضی از فظ قلم نمىها هم یک صحبتى شد( این که هرجایى هم لبعضی

موارد که انسان ببیند لفظ قلم صحبت کردن ممکن است موجب شبهه بشود براى طرف. مثلا فرض 
عِىَّ بینید حضرت راجع به ابن زیاد مىکنید که در جریان عاشورا خب مى عِىَّ بْنَ الدَّ فرماید: أَلا إنَِّ الدَّ

ةُ این زنازاده پسر زنازاده آمده مرا بین دو راه مخیر قَدْ رَکزَ بَیَن اثْنَتَینِ  لَّ ةِ وَ هَیهاتَ مِنَّا الذر لَّ ةِ وَ الذر لَّ  بَیَن السر
رسد، کجا از دیدن ما و روش توانیم، کجا به خاطر ما مىکرده، یا مرگ، و یا تسلیم با ذلّت، کجا ما مى

 ماست که ذلت را بپذیریم؟
زنازاده پسر زنازاده! و یا امثال ذلک که از امیرالمؤمنین هست، خب  خب امام بیاید بگوید این 

 گفتند.البته در همه جا هم نمی
کردم دلیل این موضوع چیست؟ بالاخره بهتر نبود حالا مثلا من یک وقت با خودم فکر می 

رد بکند تا های دیگری، مثلا این آدم عوضی، این آدم کذا، بیاید با این نحوه برخوامام با یک عبارت
 اینکه این القاب و عناوین را بخواهد حتی برای مخالفینش، حتی برای مخالفینش بیاورد؟.

بعد به این نتیجه رسیدم که در بعضی از موارد لازم است که انسان یک قدری از آن حدود  
 شود.عرفی مسئله پا را فراتر بگذارد، چون اگر پافراتر نگذارد مطلب فهمیده نمی

بینیم در همین جریان کربلا، چه کسانی به مقابله با امام حسین آمدند؟ کسانی که مثلا می 
کردند، ادعای نماز و روزه و خطبه جمعه و امثال ذلک کردند، ادعای اسلام میادعای اسلام می

بود، شمر  رفتند! و بعد بیایند به کربلا. عمربن سعد امام جماعتکردند، از دیوار مردم که بالا نمیمی
آید امام امام جماعت بود در مسجد کوفه، همین شمر! همین! یعنی شما نگاه کنید بدترین خلق خدا می

کند تا اینکه مردم ها را ابن زیاد دستچین میکند. خب همینشود و مردم هم به او اقتدا میجماعت می
شان الحال که وضعیتافراد معروفرا گول بزند. و الّا اگر بلند شود بیاید یک آدم از همین سفله و 

عقیل و این حرفها، بنها باشد، با آن وضعیت امام حسین و پسر پیغمبر و مسلممشخص است از این
کند که چیست قضیه؟ خب مردم یک خرده برایشان مسئله غیر عادی است، حداقل یک خطوری می

 مسئله به چه نحو است؟
ای افتاد میان سپاه، یعنی ق افتاد، خب یک ولولهدر همین جریان حضرت علی اصغر که اتفا 

وقتی که حضرت علی اصغر شهید شد، اصلا یک عده گفتند ... خب بالاخره افراد مختلف بودند، 
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ارند. ها پرونده خودشان را داند برای جنگ با امام حسین، ولی هرکدام از ایندرست است که همه آمده
لشکر نبوده، حتی عمرسعد هم آن اندازه نبوده؛ عمرسعد قطعاً کسی به قساوت شمر در میان آن 

کرد و هی قضیه را داغ [ پُف میآمد ]به آتش جنگخواست جنگ بشود، این شمر بود که هی مینمی
 کرد، و الّامی
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[ بیندازد و یک خواست مسئله را به مسالمت بگذارند، حالا یک ترسی ]در دلعمرسعد می
خره امام حسین هم تسلیم بشود و به یک نحوی با قضیه کنار بیاید، خلاصه لشکری فراهم بکند و بالا

عمرسعد مایل نبود ولی خب مسائل پیش آمد و پیش آمد تا اینکه دید ابن زیاد در تصمیم خودش 
گوید حالا که آمدی آید دیگر، می[ ندارد، خب بالاخره شیطان هم میمصمم است و راهی ]جز جنگ

 یا، گفت خوب سرباز فداکار و حرف شنویی هستی!اش را هم بپس بقیه
گویم آدم نباید از اول قدم خلاف بردارد، برای همین و خدا به داد آدم برسد ها! این که من می 

است، اگر از اول یک قدم خلاف برداشتی و در یک مورد پا روی حق گذاشتی، و در یک مورد حق را 
تر که قدم دوم را بردارد راحتشود، آمادگی نفس برای اینر میوارتنادیده گرفتی، پا برای قدم دوم راه

گویند قدم اول را برندار، اگر گویند برای همین است. میای که عرفاء و بزرگان میشود. این مراقبهمی
ش را بزن. چگونه پاتک هم به خلاف برداشتی، زود توبه کن، زود توبه کن و تصمیم بگیر و پاتک

 زنی؟می
کنند به خاطر همین است که این نفس در وهله اول یک قدر بزرگان تأکید میاین این که 

حالت آمادگی برای طرفین دارد. اگر در یک مورد از این حالت آمادگی فطرت، این فطرت، این فطرتی 
که هست آمدی پا گذاشتی رویش، آمدی خلاف کردی، بعد از این خلافی که کردی، نفس سرزنش 

 .؟کند: چرا ..می
 داد!بینی که برای خلاف دوّم، آن سختی و سفتی اول را دیگر نداری! ای داد بیاما می 
خب حالا باید چکار کرد؟ حالا باید آمد پاتک زد. پاتک چیست؟ یک جریانی باید درست  

آورد، یا اگر پیش نیاورد انسان باید خودش پیش کرد که در آن جریان حالا یا خدا خودش پیش می
فرمودند خیلی از مطالب را بدون اینکه استاد ما سالک باید رند باشد، زرنگ باشد، مرحوم آقا میبیاورد 

خواهد، خواندم که چه میش میدادم، جلو جلو! از وجناتحضرت حداد به من بگوید خودم انجام می
رفتیم فهمیدم که منظورش چیست، قبل از اینکه بگوید ما میش میاز حرکات و سکنات و اشارات

 گذاشتیم به تذکر و به دستور و به امر حتی برسد.دادیم و نمیانجام می
گوید چرا من بگذارم دستور کند. خب این میوارتر میخب چرا؟ خب این که راه را راه 

 بیاید؟
اندازد! حالا که بدون دستور انجام دادی، پس برو شود، خدا هم دائم میطور میوقتی که این 

ها یکی آید. این برقها میاش را هم انجام بده، هی یکی یکی فرکانسانجام بده، سومیاش را دومی
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 دهد،اش را هم انجام نمیدهد طرف یکیبینید یک استاد ده تا دستور به یکی میزند. لذا مییکی می
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 دهد! صدتا بدون دستور، صدتا بدون امر؛ قبل ازآید صدتا را بدون دستور انجام مییکی می
 بینید این رفته و کارش را کرده و خلاصه مسیرش را طی کرده.اینکه امری برسد، می

گذارد که انجام دادن بعد از دستور، آن تأثیر و این انجام دادن قبل از دستور، آنچنان تأثیری می 
اهد را ندارد! ندارد! خیلی اثرش بیشتر است از این که انسان به او یک مطلبی گفته بشود و بعد بخو

کند چون بالاخره بعضی از مطالب هم کند که بعد از دستور عمل میانجام بدهد. خب خوب کاری می
 رسد و مسلّم است که باید یک بزرگی تذکر بدهد، در این موارد خب شکی نیست.به انسان نمی

یی حالا گاهی اوقات خدا برای اینکه این بنده را از این حالت بیرون بیاورد، حالتی که خطا 
[، انسان کرده، گناهی کرده، پا روی حق گذاشته ... )این پا روی حق گذاشتن خیلی، خیلی ]بد است

ها! این حق و ناحق ها! دروغ گفتنهزارتا گناه بکند ولی پا روی حق نگذارد. این پا روی حق گذاشتن
گیرد.( خدا ن را میها چیزهایی است که حسابی گریبان انساها! آخ آخ آخ! اینها و ظلم کردنکردن

کند. اگر آورد تا ببیند این چکار میبرای اینکه این بنده را نجات بدهد، یک قضیه دوم دوباره پیش می
گردد سرجای اولش، آن حالتی شود و دوباره برمیاز قضیه دوم به سلامت رد شد، آن قضیه اول رفو می

ست، راحت است، و نسبت به انجام بدگرفته بیند در آن حالت سبک اکه نسبت به انجام خیر دارد، می
 خواهد بشنود.خواهد انجام بدهد، نمیآید، نمیاست، بدش می

حالا اگر دید خدا پیش نیاورده خب معلوم است دیگر خودش نباید آرام بنشیند، یک جریانی  
الت تکرار بشود، باید پیش بیاورد که در آن جریان همان حالتی که در مرتبه قبل برای او پیش آمد، این ح

 چینی بکند ...ای پیش بیاورد، زمینه سازی بکند، مهرهجا باید مسئلهاین
ها را اءاللَه! ماشاءاللَه! این هنرپیشهکنند؟ به به، ماشهایی که فیلم بازی میاید ایندیده 

ا! اما چنان خندد هغش میاش مرده! حالا در دلش دارد غشکند که انگار بچهاید؟ چنان گریه میدیده
تواند بر خلاف آن آورد! قدرت خدا! ببین آدم تا چه قدر میکند که آدم را هم به گریه درمیبازی می

 موقعِ خودش موضع بگیرد و چهره بگیرد. این ابناء دنیا همین هستند.
 ستکه دلش با زبان یکیای جان فدای آن 
 دل با زبان یکی باشد، آن خیلی خوب است. 
یک جریانی پیش بیاورد و در آن جریان همان حالتی که برای او پیش آمد و نتوانست از آن  

بینی عوض شد این دفعه میحالت بگذرد و پا روی حق گذاشت، اینجا باید حق را به طرف بدهد، یک
ند، گویند خودش باید مسائل را حلّ و فصل کگویند سالک باید رند باشد، این که میصحنه، اینجا می
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ضوان اللَه علیه ایشان از نظر عِلمیت و دیدم، خب مرحوم آقا رمن در بعضی از جلسات می 
آمد در جلساتی که افراد شان مشخص بود. گاهی پیش میاعلمیت در میان افراد، اقران، فامیل، وضعیت

شد، خب ات یک سؤالی میدیگر از اهل علم هم بودند، طبعا ایشان مورد توجه بودند، گاهی اوق
دیدم ایشان صحبت شد هرچند افراد دیگر هم بودند. و من میها همه متوجه ایشان میها و چهرهخطاب

گذارند دیگران صحبت کنند. البته دیگران هم که معلوم گذارند دیگران حرف بزنند. میکنند، مینمی
کنند. دازد. ببینید اهل دنیا عکس عمل میخواهد این وسط از دسته بیاناست دیگر! کسی خودش را نمی

ای را برای شما مطرح کردم؟ گفتم سالک زرنگ آن کسی است که همیشه غیر از آن الآن من چه برنامه
ها به جای خود محفوظ، اینطور هم نیست که ... ولی موارد خاص که دستور و تکلیف دارد، خب آن

فهمیم کجا داریم پا ان علی نفسه بصیرة، خوب میفهمد، بل الإنسفهمد، آدم خوب میخوب آدم می
خواهیم بر رقبای خواهیم از حریف جلو بیفتیم، در کدام مجلس میروی حق می گذاریم، کجا می

 خودمان برتری داشته باشیم.
یک مجلس افطاری ما رفته بودیم، خیلی وقت پیش در زمان شاه بود در قم، ما جوان بودیم.  

تر بودیم! نگویید یک وقت پیر ایم! )مزاح( ولی خب آن موقع جوانلا که پیر نشدهتر از حالا. حاجوان
ایم! ما رفته بودیم یک مجلس افطار در همین ماه مبارک رمضان، مجلس یکی از دوستان و شده
اند. اند و چه آقایانی که زندهها دعوت بودند، چه آقایانی که فوت کردهها. خب آنجا خیلیبحثیهم

حمت کند مرحوم آقا سید رضا بهاءالدینی هم بودند و ایشان رفته بودند در بالکن نشسته بودند. خدا ر
ها، رفت یک کناری و برای خودش با همان حواریون و دور و بریاصلا ایشان خیلی میان جمع نبود، می

حدودی، و  عالمی داشت برای خودش. خدا بیامرزدش، آدم خوبی بود، اهل صفا بود، اهل باطن بود تا
کردند که زیاد به دیدن ایشان بروم و با ایشان ملاقات کنم، ما هم مرحوم آقا بسیار بنده را توصیه می

 شدیم.مند میرفتیم و بهرهکردیم و به دیدن ایشان میتوفیق پیدا می
ای از این آقایان بودند و خب دیگر بیش از این پرده در آن جایی که ما بودیم، خب عده 

ها پیدا شده، حرکتی، خب بالاخره یک رسم ریم! موقع رفتن که شد، من دیدم حرکتی در میان اینبرندا
و رسوماتی هست که چه کسی زودتر برود، چون هرکس زودتر بلند شود، طبعا مجلس هم باید بلند 

 شود و دیگران هم باید بعد از او خارج بشوند دیگر.تر مطرح میشود و او به عنوان یک بزرگ
شان چه کنند، و در دلچپ نگاه میخلاصه دیدم اینجا دو سه نفر هستند دارند به هم چپ 

خواهد زودتر بلند خواهد زودتر بلند بشود، آن میگذرد؛ فهمیدم قضیه از چه قرار است که این میمی
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شاپویی و تأدیبی و فوکولی و کرواتی بیفتد، چه دست من و امثال من؛ یکی است! تفاوت کلاه
 گذرد، آن دنیاست.کند! دنیا آن است که این تو دارد مینمی

مان بوی خواندم )خیلی ما آن موقع کلهیک وقت من جریان جنگ جهانی دوم را می 
خواندیم( یک قضیه خیلی جالبی آنجا به چشمم خورد. بعد می داد و از این چیزها خیلیسبزی میقرمه

های کذایی اتفاق افتاد و ژاپن تسلیم شد، از اینکه ژاپن توسط امریکا شکست خورد و آن جریان بمب
شان منعقد بشود. خب آن موقع فرمانده ارتش امریکا در نامه صلح و اتمام جنگ بینقرار شد یک توافق

طور که ترومن بود )آنیادم هست، مِک آرتور و در زمان رئیس جمهوری هری طور کهخاور دور، آن
در ذهنم هست، اگر اشتباه نکنم( قرار بود که این دو تا بیایند در یک جزیره از جزایر ژاپن و بعد آن 

 فرمانده ژاپن بیاید آنجا و قرارداد را امضا کند و به عنوان متارکه جنگ دیگر مسئله تمام بشود.
های اتمی نابود کردند. این بشر همین است، آن وقایع چند صد هزار نفر را با همین بمبدر  

کشد؛ و امریکایی و غیر امریکایی هم نداره، همه یکی هستند! وقتی که تربیت نشود، کارش به اینجا می
 اند!همه یکی

آن فرمانده ارتش امریکا قرار بود با طیاره خودش بیاید و جناب آقای رئیس جمهور مکرم و  
[ تشریف بیاورند و در آنجا همه با هم بنشینند و خلاصه ختم و متارکه محترم هم ]با طیاره خودش

د بنشینند. خواهنرسند به آن فرودگاه و میجنگ را امضا کنند. در این موقع هواپیماهای هر دو آنها می
شود به نسبت به تر محسوب میخب رسم بر این است که آن کسی که زودتر بیاید، آن یک مقام پایین

رود شود میآن کسی که دیرتر بیاید. به عکس رفتن است: در موقع رفتن، آن کسی که اول بلند می
رد! بگویید خدا نکند یک خوها همه آداب است ها! بدانید ها! یک وقتی به دردتان میبالاتر است! این

رای بقیه! بله! این آداب را بگذارید برای بقیه، کنیم، این را بگذارید بروزی بیاید برای ما، ما شوخی می
ش بد نیست! کار است دیگر! آمد و روزگار ما را به اینجا کشاند ولی خب حالا علی کلّ حال دانستن

تر بیاییم، دیرتر برویم! دیرتر برویم، زودتر بیاییم! که در یک همچنین وقایعی افتادیم و خواستیم زود
کاری نکنیم. اگر بخواهیم خودمان را مطرح کنیم ننشینیم تا بقیه بروند، ما بدانیم چکار کنیم، خراب

 زودتر برویم! بالاخره حساب و کتاب دارد!
اید. آن تر بیقاعده این است که موقع آمدن، اول همه که آمدند و نشستند، بعد آن بزرگ 

آید بنشیند بعد بقیه بیایند. همه بیایند، همه بیایند بنشینند، که این در واقع حکم استقبال تر اول نمیبزرگ
 را داشته باشد به نسبت به آن مقامِ بالاتر.
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کنم، این رود یعنی من مجلس را ختم میموقع رفتن نه! آن کسی بالاتر هست که زودتر می 
 شود و ... قوانین را باید بدانیم!سط من انجام میاعلانِ اتمام مجلس تو

گوید من فرمانده ارتش علی کلّ حال این دو جناب تشریف آوردند در آنجا، حالا او می 
دادی، هستم و جنگ با زحمات و مدیریت من تمام شد، تو نشسته بودی در کاخ سفید و دستور می

ما خوردم و سرما خوردم و چه کردم، تو چکار کاری نکردی! من اینجا بودم و در صحنه بودم و گر
 کردی؟ پشت میز نشستی و ...!

تری اند، کوچکتری گفتهگوید من رئیس هستم و چه هستم، این حرفها چیست؟ بزرگاو می 
ها بالای این فرودگاه ها جنگشان شد، حالا این طیارهاند! حساب و کتابی هست! بالاخره اینگفته

گشتند، این به او ند! بنده خواندم سی و پنج دقیقه این دو طیاره در فرودگاه میزنطور چرخ میهمین
گفت تو بنشین! سی و پنج دقیقه! این چیست؟ دنیا! دنیا! این اعتبارات گفت تو بنشین، او به این میمی

بالاخره گفت نخیر تو باید زودتر بنشینی. گفت تو باید زودتر بنشینی و این میو توهمات و ... او می
ای که حالا دارد زور آید از یک فرماندهجمهور که نمیمجبورش کردند آن فرمانده زودتر بنشیند، رئیس

 گوید بخورد!می
کند و فلان، بعد یک دفعه هر سه تا بلند خلاصه ما نشستیم و دیدیم او به او دارد نگاه می 

صدم ثانیه! یک چند صدم ثانیه! خیلی مشخص ثانیه! یک شدند! هر سه تا بلند شدند! یعنی به فاصله نیم
شان افتاد در سفره! در سفره زولبیا شان یکیرود، از شدت هولبود. من آن منظره هیچ وقت یادم نمی

ها! بلند شوید! بلند شوید! دانم آش و ماش و ...! ما هم دلمان را گرفته بودیم حالا دِ بخند به اینو نمی
 ! ما نشستیم دلمان را گرفتیم به خنده ...تانخدا خوب گذاشت در کاسه

طلبه و ... خواهند بلند بشوند تا ما هم بلند بشویم دیگر، ما هم بالاخره جوجهها میحالا این 
تان را ببرید! ما که خواهید تشریف ببرید خب تشریفگفتیم نه! که گفته؟ )مثل آن جریان( شما می

 شویم؟!خواهیم تشریف ببریم برای چه بلند بنمی
های ما بودند قشنگ نشستیم و ها همرنگ ما و جزو برنامهها رفتند و ما با چند نفر که آنآن 

 از سرجایمان تکان نخوردیم.
خب مرحوم آقاسیدرضا بهاءالدینی هم برای خودش نشسته بود و فارغ! فارغ از همه آن  

ر روحانی و بسیار نورانی اجرا هایی که داشت خلاصه در این مجلس با عظمت، و بسیامسائل و فیلم
 شد.می
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دیدم که در این جلسات مرحوم آقا ساکت هستند. دوست دارند دیگران صحبت کنند، من می 
 دیگران حرف بزنند.

ن دعوت کرده بود، و چند نفر دیگر هم از یک شب در یک مجلسی در تهران، یکی از بستگا 
طور که یادم هست اند آناند، همه آنها فوت کردهشان به رحمت خدا رفتهائمه جماعت تهران که همه

ها مرحوم انواری بود، خدا اند. جلسه افطار بود، یکی از آنخیلی هم معروف بودند؛ فوت کرده
 ز دنیا رفت.بیامرزدش، ایشان هم ظاهرا یکی دو سال پیش ا

ایشان سؤالی از یکی از ادعیه حضرت سجاد علیه السلام کرد، که حضرت در این دعا )ظاهرا  
ادعیه مربوط به ایام حج باشد( و اسئلک ان تکرمنی بهوان من شئت من خلقک ]و لا تنهی بکرامه احد 

 1[من اولیائک
کند مفهوم ی، مرا بالا ببر! سؤال میآورای را داری پایین میخدایا مرا بالا ببر در حالی که عده 

تواند داشته باشد؟ حضرت سؤال می کند مرا بالا ببر و این عبارت چیست؟ این عبارت چه معنایی می
 توانند داشته باشند؟یک عده را به زمین بزن! یعنی چه؟ حضرت چه قصدی از این عبارت می

ها یک زنند آخر بعضیده حرف میهایی که هنوز فکر نکرتا این صحبت را کرد، یکی از آن 
دهند، معلوم است که ها هم طرف هنوز حرفش تمام نشده جواب میکنند، بعضیخرده اول فکر می

کند حالا این حرفی که زدم چی زند بعد فکر میداند مسئله چیست! اول یک حرفی میطرف اصلا نمی
گردد بله: خدایا این خلعت را به قامتِ می ها شروع کرد گفتن، زد روی این نوار کهبود؟! یکی از همین

 ما بپوشان، خدایا ...
گوید این آقا؟! حضرت دارند چه ها گفتن، گفتیم چه دارد میشروع کرد از این چرت و پرت 

 گوید ... اصلا تو فهمیدی این معنایش چیست؟گویند، این دارد چه میمی
کرد و رو کرد به مرحوم آقا گفت:  بعد این خدا رحمت کند مرحوم انواری یک خرده فکر 

ترین فحش و توهین به طرف! ایشان هم سرشان آقا این درست است؟!" این درست است؟" یعنی بزرگ
گوید این درست هایی زده و این هم دارد میرا انداختند پایین، چه بگویند؟ حالا این آمده یک حرف

 نفهمیدم این چه گفت! هایی که طرف سر هم بلغور کرد مناست؟ حالا این حرف
 خدایا این خلعت را بر ما بپوشان، خدایا ما را در میان مردم نیکو جلوه بده و ...  

                                                      
 ٤٤٧، صفحه ٧و مستدرك الوسائل جلد  ٧٥، ص ٤كافى، جلد  1
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خب همه را نیکو جلوه بده، چرا فقط ما؟ چه داعی داریم؟ این جواب که بدتر ده تا سؤال  
 ها ...ها و مونتاژ کردناضافه کرد! با این سر هم کردن

طوری کردند و گفتند: بله، حالا شاید ... ایشان شان را اینده دستبعد مرحوم آقا یک خر 
طور هم گفت که: خیلی اهل ادب و رعایت بودند که دل کسی نشکند بله، حالا البته، شاید بشود این
ای را مورد اهانت خدایا اگر تقدیر تو و دیگر شروع کردند به گفتن اگر تقدیرِ تو بر این است که عده

 ها قرار مده.ما را از جمله آن قرار بدهی،
کرد مرحوم آقا گفت و چگونه معنا میدفعه معنا عوض شد! او داشت چه میبینید یکمی 

ای را به هوان و به سستی و ذلت بیندازی، ما را گویند: اگر مشیت تو بر این است که عدهدارند چه می
 ها قرار مده ...از جمله آن
فرمایند که: أعطنی من عفوک بمقدار أملی و لا تؤاخذنی این کلام حضرت سجاد که می 

 بأسوء عملی، عبارتٌ أخری همین دعا است.
دفعه طرف گفت: آقا در این مطالب تأمل شده است! تأمل شده تا ایشان این حرف را زد، یک 

 زنیم، تأمل شده است. خود حرف نمیاست! یعنی ما بی
ای به او کرد و گفت که آقا بله، بله، حالا یک خندهمرحوم انواری شروع کرد به خندیدن و  

 این شد جواب.
 اش بسته شد. شنیدیم پشت سر ایشان چه گفتند و چه شنیدند ...و او دیگر پرونده 
ها مال چیست آقا؟ مال همین مسائل است دیگر، مال همین است که انسان باید مراقب این 

خواهد نفس بیاید جلو عرض اندام کند، دید میگونه موارد تا میباشد، مرحوم آقا، زرنگ بود، در این
را هم ساکت! هان! بگذار بقیه حرف بزنند، بقیه صحبت کنند، حتی برعکس، جای دیگر بالاتر از این 

کردم که گرفت، من احساس میشان میها بحثشد که با بعضیام، در بعضی از موارد میمن دیده
ش را هم از همین پدرمان یاد گرفتیم، از جای دیگر که یاد نگرفتیم، ش معلوم است، تازه ما جوابجواب

دفعه کوم بشود، یکخواست پاسخ آخر را بدهد و طرف دیگر محرسید که میولی همین که به جایی می
آمد، کأنّ طرف مقابل ایستادند و به ظاهر مطلب و مجلس به نحوی درمیکردند، میدیدم تأمل میمی

 در بحث و در صحبت نسبت به ایشان برتری پیدا کرده است.
ها خواندند، ها را خیلیها. این کتابها ایشان را کرد علّامه طهرانی ها! نه فقط این کتاباین 

کم کم کمکم کمها، کمها و این طریق رعایتها و این برنامهها، بلکه این روشط این درس و بحثنه فق
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طوری شد از اولیاء خدا؟ نه آقا! راه دارد! کنید همین ایشان یک دفعه همینانسان را ... شما خیال می
 راه

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
23 

ه فرض بکنید که کند. اینطور نیست کرا باید رفت، باید به راهش رفت، خدا هم کمک می
 بخواهی یک دری به تخته بخورد و ...همینطور دل

ای که امام حسین برای امثال حر گسترانده، همان سفره را برای لشکریان عمرسعد آن سفره 
گیر کند، برای همه امام است نه فقط برای حر. برای همه دستگسترانده است، امام امام است، فرقی نمی

آید، یکی ست و موجب فیض برای همه است، این امام است. منتها یکی میاست و برای همه ولی ا
 شود. دیشب عرض شد.شود و یکی نمیآید. یکی وارد مینمی

کلام حضرت در اینجا به این نکته اشاره دارد که خدایا این سفره را برای من قرار دادی، ولی  
ء ن مرتبه را ندارد. عملِ من، عمل سیدستم ناتوان است، عملم ناقص است، عملم توان رسیدن به آ

تواند به آن مقام عظمت که در آن مقام، صدق مطلق، صفای مطلق، نوانیت ء کجا میاست، و عمل سی
 تواند؟مطلق و روحانیت مطلق است، برسد؟ چطور می

المقدمه و غایتِ صلاح و صحیح برساند؟ تواند یک مقدمه خلاف، انسان را به ذیچطور می 
ها سخت کند، اینکند، و هدف وسیله را تفسیر میالمقدمه، مقدمه را توجیه میگویند ذیایی که میهاین

تواند انسان را به یک مرتبه از مراتب گاه نمیدر اشتباه و در ضلالت و در گمراهی هستند. دروغ هیچ
و انسان را به مرتبه  ها را کنار بزندتواند حجابرضای پروردگار برساند؛ هیچ راهی نیست. خدعه نمی

 توانند.ها نمیتواند، اینتواند، دزدی نمیتواند، دروغ نمیصفا و نورانیت ببرد. ظلم نمی
اول قدمی که باید برداشت، باید صدق باشد، راستی باشد، امانت باشد، درستی باشد، عدالت  

روغ نفس تو هم باشد، رحمت و عطوفت باید باشد، صلاح و سداد باید باشد، چرا؟ چون با د
گذری گویی خیال نکن که از یک پل میکنی؟ وقتی که تو داری دروغ میگردد، این را چکارش میبرمی

که از این پل گویی برای اینو گذشتی، نه! افتادی در رودخانه، از پل نگذشتی. همین که تو دروغ می
ت دروغ آلوده و ملوّث کردی، بگذری به این عنوان که از این پل گذشتی نفس خودت را با آن کدور

رسی دیگر رضای الهی نیست، آن توانی برسی به رضای الهی؟ آن چه که تو به آن میچطور دیگر می
ش فرق خواست تو و منویات و تخیلات و اوهام تو است، آن به این شکل، این به این شکل؛ شکل

 کند.می
رانیت، امام سجاد علیه السلام به همین جهت است که برای رسیدن به آن مقام صفا و نو 

ء است، عمل گوید أملی و ساء عملی، عمل من سیء باشد. لذا میشود عمل سیفرماید عمل نمیمی
عمل صحیح باید باشد، عمل عملی باید باشد که برای خدا باشد، عمل باید عملی باشد که برای رضای 
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 الهی باشد،
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رنگی باید در آن صدق باید در آن باشد، صفا باید در آن باشد، خودیت نباید در آن باشد، یک
 باشد، خودمحوری نباشد، خدای من نباشد، خدای همه باید باشد، نه خدای من!

 گویی پس چرا خدای بقیه را قبول نداری؟گوید اگر خدا میگوییم خدا، خدا میآخر ما می 
کرد، مجلس مجلس امام و پیغمبر است، رفت و صحبت مینبر میطرف در منزل فلانی م 

کرد. خب اگر مجلس خدا و پیغمبر وقت صاحب مجلس و فلان و حضرت کذا و کذا را دعا میآن
کشدت پایین یا نه؟ است، خب بیا در مجلس این شخص ولی برای آن یکی دعا کن! ببین از منبر می

ها باشد، خب چه در این مجلس و چه در آن ، خدا و پیغمبر و ایندهد! اگر قراردو ریال هم به تو نمی
رود. امام حسین و ائمه همه مجلس نباید فرقی بکند! پس معلوم است که برای این آقا دارد منبر می

ها یعنی من! من! پرچم یا سیدالشهداء یعنی یا ها همه بهانه است، همه این پرچماند. این پرچمبهانه
گوید دهد؟ باطنش میدهد ولی باطنش را ببین چه نشان میجور نشان مینی! ظاهرش آنطهرانی! یا فلا

 دهد؟ خیلی عجیب است ها!این. باطن چه را نشان می
خواست بیاید، ما ای را بگویم. یک وقتی یکی از دوستان میحالا اینجا بد نیست یک قضیه 

آباد بود، آنجا مستأجر بودیم. یکی از دوستان نبیلمان در همان منطقه زهنوز اینجا نیامده بودیم، منزل
که از اساتید دانشگاه و رئیس یک قسمتی بود، خلاصه خیلی هم با ما مراتب مودت و محبت داشته و 

چه که مورد دارد و بسیار شخص صالحی است و انشاءاللَه خداوند دست همه ما را هم بگیرد و به همان
 ساند.نظر اولیاء خداست همه ما را بر

ام، و الآن ام در همین دانشگاه قم درس دادهایشان با من تماس گرفت و گفت فلانی من آمده 
 ای.خواهم بیایم ببینمت. گفتم خیلی خب ظهر هم بود پس من تا سفره را بیندازم، شما هم آمدهمی

 ن.آباد و کوچه فلان، پلاک فلاگفت شما آدرس را بده، من هم آدرس دادم، گفتیم زنبیل 
بعد سفره را انداختیم ولی هر چه صبر کردیم نیامدند. خب مگر چقدر راه است؟ پنج دقیقه  

جایی که ایشان بود تا اینجا پنج دقیقه است، ده دقیقه است دیگر. ولی ده دقیقه گذشت، است دیگر! از آن
گردی میبیست دقیقه گذشت، نیم ساعت، چهل دقیقه! چه خبر است مگر؟ کجا رفتی تو؟ داری بر

دفعه دیدم ایشان تلفن کرد و گفت آقای فلانی خدا بگویم چکارت کند! مرا در به در تهران؟! یک
 ها کردی آخر این چه آدرسی است که به من دادی؟خیابان

 گفتم چه شده؟ گفت این چه آدرسی است؟ گفتم خب بخوان ببینم. 
 گفت: بلوار امین ... 
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 [؟لوار امینتا این را گفت، گفتم: من گفتم ]ب 
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آباد را بلوار امین خوانده آقای رئیس دانشگاه! آخر زنبیل داد! زنبیلنگاه کرد، دید ای دادِ بی 
چه ربطی به بلوار دارد؟ این اولش" ز" است آن اولش" ب" است! لام زنبیل آخرش است، لام بلوار 

 وسط است!
آباد سش بلوار امین است و دارد زنبیلچون ما اول بلوار امین بودیم، حالا ایشان در ذهن و حوا 

ای که این بشود خواند، حالا شده رئیس قسمت دانشکده فلان ... به به! حالا دانشکدهرا بلوار امین می
 ش ... )مزاح(رییس

ش انداختیم. البته رفیق هستیم، خیلی رفیق و صمیمی هستیم. وقتی خلاصه ما خیلی دست 
ات را را در نیاور که بدجوری آبروریزی شده، گفتم اتفاقا این قضیه آمد در خانه، گفت فلانی صدایش

ها از این قضیه گذشته. گفتم یک روز این قضیه ها گذشته! سالگویم. البته سالگویم! یک روز میمی
گویم تا به میزان عقل و درایتت همه پی ببرند! که ماشاءاللَه! زنبیل آورم، ولی میگویم، اسم نمیرا می

 خوانی!.اد را بلوار امین میآب
دلیل این چیست؟ چون در ذهن و فکر و حواس بلوار امین است، نوشته را دارد بلوار امین  

خواند! و درست هم هست! وقتی ذهن در یک حال و هوا باشد، آن صورت ظاهر را مثل همان می
تواند قلب آلوده انسان میوقت چطور دهد. درست؟ آننقشی که در ذهن دارد، به همان کیفیت قرار می

به گناه، قلبی که با دروغ آلوده شده، دروغ دیگر برایش عادی شده، یعنی اگر روزی فرض بکنید که ده 
هزار تا کلمه بگوید، نه هزار و پانصدتایش دروغ است، سیصد تا چهارصدتایش هم شبهه بین راست و 

عادی شده. دزدی برایش عادی شده، همه اش هم حالا اگر راست باشد. دروغ برایش دروغ و صدتایی
 در راستای رسیدن به مقاصدِ به خیال ...

این نفسی که آمده دروغ برایش عادی شده، دزدی عادی شده، خیانت عادی شده، تقلب  
تواند به یک حدی که در آن حد نورانیت عادی شده، ظلم عادی شده، چپاول عادی شده، این چطور می

خودی است، در آن رفع انانیت آن صدق است، در آن بهجت است، در آن بی است، در آن صفاست، در
 تواند؟!تواند به آنجا برسد؟ چطور میاست، در آن توحید است، چطور می

فرمودند که ما باید حتی به رئیس جمهور امریکا هم وقتی مرحوم آقا در سنه چهل و دو، می 
م ما نباید دروغ باشد، در مرام ما نباید دورویی باشد. راست بگوییم! برای چه بود؟ همین است. در مرا

فهمند قضیه چیست، بماند! اینطور نیست که ما بگوییم و ها زودتر از ما مینظر از اینکه آنحالا صرف
های خاص خودشان فهمند و بعد هم یک جوابفهمند و خوب هم میها میها هم قبول کنند!. آنآن
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 گذشته ما در پی چه هستیم؟ در پی پیروی از مرام و مکتب رسول خداییم؟ آیا هادهند. از اینرا هم می
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اید رسول خدا به کسی دروغ توانست با دروغ هماهنگ بشود؟ کی دیدهمرام رسول خدا می
اید رسول خدا به ابوسفیان دروغ بگوید؟ یک مورد سراغ دارید که رسول خدا بیاید به بگوید؟ کی دیده

شود یابوسفیان دروغ بگوید: حالا ولش کن، حالا دروغ بگوییم و این را بگذریم، حالا بعد یک طوری م
... 

ها دروغ بگوید: فعلا صلاح ولید دروغ بگوید، یا به آنیا به ابوجهل دروغ بگوید یا به خالدبن 
ایم امام رضا دروغ ایم امیرالمؤمنین دروغ بگوید؟ کی دیدهبر این است!! کی اینطور بوده؟ کی دیده

نشست برای امام ها نمیسالوقت مأمون بعد از گفت، آنبگوید؟ اگر امام رضا یک دروغ به مأمون می
شناسد چه شخصی را به شناسد امام رضا را، میرضا اشک بریزد! خودش امام رضا را کشته، ولی می

شناسد. معاویه که بعد از شهادت امیرالمؤمنین شهادت رسانده، چه شخصی را مسموم کرده، خوب می
کرد، راست گریه دروغ تعریف نمی کردند، بهآمدند تعریف میآمد وقتی که میاشک از چشمانش می

 کرد؟کرد. بالاخره او هم فطرت دارد ... چرا گریه میمی
شود! ای پدرسوخته، کرد؟ تازه خوشحال هم میچرا برای از بین رفتن عمروعاص گریه نمی 

ریخت؟ کند، اگر منم، تو هم مثل منی. چرا این اشک را برای علی مییکی تو یکی هم من! فرق نمی
ش در کار است، اهل سیاست است، اهل داند علی کیست. خودش در کار است، دستمیچون 

فهمند. شناسند قضیه چیست، میشناسند، میاند، میهایی که اهل پدرسوختگیپدرسوختگی است، آن
 گفت: این آدم کارش درست است، این علی است که کارش درست است.لذا می

وید: تو که شیعه منی باید پایت را جای پای من بگذاری. خواهد بگامیرالمؤمنین این را می 
خواستم به مقاصد کنی؟ به چه خاطر؟ اگر من هم میگویی؟ چرا داری خلاف میچرا داری دروغ می

توانستم دروغ بگویم؟ هان؟ حالا دروغ که هیچ! همین کارهای عادی، حالا غیر از خودم برسم، نمی
د خودم برسم، چرا وقتی که نهر فرات را بستند، و ما رفتیم و آن را خواستم به مقاصدروغ، اگر من می

بستم جنگ تمام بستم! اگر میها هم آب بخورند؟ خب من هم راه آب را میگرفتیم، گفتم بگذارید آن
 بندیم، حالا بخور!شد و این کار هم حق من بود! حق نبود؟ تو راه آب را بستی حالا ما میمی

مان گفتیم حقکردیم، تازه میکردیم؟ به واللَه بالاترش را هم میکار را نمی اگر ما بودیم این 
ای نیست! اما امیرالمؤمنین چه در سر دارد؟ آن ها این کار را کردند ما هم تلافی کردیم! مسئلهاست، آن

آن چه که در سر امیرالمؤمنین است، عظم یا سیدی أملی است، این در سرش است که در سر ما نیست. 
چه که در قلب امیرالمؤمنین هست، همان عظم است، خدایا من ذات تو را فقط دوست دارم، پیروز 
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گردیم سرجایمان. آمدیم هجده ماه جنگ کردیم و هزارتا هم زخم ات آباد! برمیشدم، نشدم خانه
ی، مان است دیگر! گفت آشی است که خودت برای ما پختخوردیم نوش جانمان! این هم جزو پرونده

 گردیم وبرمی
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طور مگر نشد؟ کنیم و خداحافظ شما، ما رفتیم. همینبعد هم حکومت را به معاویه واگذار می
حکومت رفت دست معاویه دیگر، رفت! شوخی هم نداریم دیگر! رفت! اما که برد؟ که برد؟! معاویه 

؟ که برد؟ برد با کیست؟ امام برد یا علی برد؟ مأمون برد یا امام رضا برد؟ امام حسین برد یا یزید برد
کن، معطل نکن، برد را از آن خودت بکن و الّا گوید بیا برد را از آن خودت سجّاد دارد اینجا به ما می

گذرد. این طریق، طریق رندی حکومت هر دویش میگذرد، چه با حکومت، چه بیاین دو روز می
المؤمن کیس این است که انسان نباید مسیری  هاست،است، این راه راه زیرکان است، این راه راه کیس

شود به عصمت، به نورانیت، به روحانیت، به توحید، به تجرد، راه رسیدن به آن را با را که منتهی می
ش را بگذارند دروغ اختیار کند، با خدعه اختیار کند، با کلک زدن به مردم اختیار کند، و بعد اسم

 ...مصلحت! مصلحت بود، آن مصلحت بود 
 روی به ترکستان استترسم نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می 
دهد و ما هم مورد اعتراض برخی از خب، دیگر ظاهرا ساعت گذشت وقت را نشان می 

هایی را کنی و ما مجبوریم یک محدودیتدوستان و اطبّاء هستیم که بر خلاف دستور داری عمل می
 وضع و جعل کنیم.

ل الحمدلله خداوند توفیق داد که این چند روز در خدمت رفقا باشیم و انشاءاللَه علی کلّ حا 
در روزهای آتی هم در صورت توفیق او خواهیم بود و به همین مطالب و فقرات و کلمات که امیدواریم 

هاست و از همان جایی سرچشمه بگیرد که موردِ جایی بیاید که مورد خواست خود هماناز همان
 هاست.مانخواست ه
آباد را بلوار مطلب همان است که مرحوم آقا به ایشان )رفیقی که الآن ذکر خیرش شد و زنبیل 

دهند، باید بخواهد! توجه بینید تا نخواهد به او نمیفرمودند که همین آسیدمحسنی که میخواند( میمی
صه راهش را جدا بکند، اگر کردید؟ باید خواست! باید انسان درونش این معنا تحقق پیدا بکند که خلا

بینید، همین اش همین خواهد شد که دارید میبخواهد همین راهی را برود که دیگران رفتند، نتیجه
ای امام سجّاد علیه السلام برای ما گسترانده است، حیف است که انسان خواهد شد. حال که چنین سفره

 طور که بزرگان بردند.، هماننیاید و ننشیند و استفاده نکند و این عمر خود نبرَد
 اللَهم صلّ علی محمّد و آل محمّد 


